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 فــارسی دهــم ۀدرسنـــامـــ               

 
 

 به نام خداوند جان  و خرد

 مقدمــــه

 :است(، پایۀ دهم 1) نکات زبانی، ادبی و فکری کتاب فارسی ۀهم ۀدربردارند جزوهاین 

           ریـی و فکـانی، ادبـرو زبـقلمازنظر سطر درس و سطربهبهصورت درستمامی ابیات و عبارات کتاب به -1

    است.)معنا و مفهوم( بررسی و تحلیل شده

 است.طور کامل در پایان هر درس آورده شدهدریافت بهو پژوهی و درک کارگاه متن سؤالات پاسخ -2

 است.توضیح کامل آورده شده با پژوهیشعرهای داخل کارگاه متنها و ها، گنج حکمتتمامی شعرخوانی-3

 است. راه معنی روان بیان شدهصورت کامل با معانی گوناگون به هممهمّ هر جمله و بیت بهواژگان   -4

 .اندکتاب معنا شدهآخر  نامـۀواژه ها بیانگر این است که این لغات دردر کنار بعضی واژه*  علامتتوضیح: 

 این کار موجب ساده کردن امر آموزش در ایام امتحانات خواهد شد.

 است.آورده شدهدر جزوه اب درسی ـکتکلّ متن  -5

    یـۀ تشریحـامـپاسخن( همراه با 1442)خرداد و شهریور  اهنگ کشوریـهمنات نمونه سؤالات امتحا -6

 است.آورده شده درسبهدرسصورت به 

 است.طور کامل در پایان جزوه آورده شدهبه راهنمای تصحیحهمراه با  1442خرداد  اییـنه امتحانالات سؤ  -7

************************** 

 

 پاینده باشید.

2041 شهریور    

سعودیولی م   

 

 

 امهـل درسنـۀ کامـنسخ ۀـتهیبرای 

 .بگیریدتماس   90111011090با شمارۀ  
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 فــارسی دهــم ۀدرسنـــامـــ               

 
         g   به نام کردگار                                              ستایش 

 

 کخا کفی از آدم کرد پیدا که       ار هفت افلاکگبه نام کرد -1

 / با نام خداآغاز )که انسان را از مشتی خاک آفرید. [ ؛ ]کسیکنمهان هستی سخنم را آغاز میبه نام آفرینندة ج قلمرو فکری:

 (انسان ها / خلقتآفرینش آسمان
 آراییواج«: ک»هفت افلاک: مجاز از جهان هستی / کف: مجاز از مشت )مقدار کم( / اشاره به خلقت انسان: تلمیح / تکرار  قلمرو ادبی:

هفت آسمان؛ به عقیدة گذشتگان، آسمان از هفت طبقه تشکیل  ها / هفت افلاک:جمعِ فلک، آسمان لاک:اف*  قلمرو زبانی:

مشتری  -6 مریخ  - 5  خورشید -4  زُهره -3  عطارد -2 ماه  -1است: صورت زیر بودهها بهاست و نام هریک از این طبقهشده

 در پایان مصراع اول به قرینة معنایی« کنمآغاز می»پیدا کرد: آفرید / حذف فعل  زُحل /  -7

 یک نظر در کار ما کن ،ز رحمت       فضل خود را یار ما کن ،الهی -2

 (الهی لطف و عنایت طلب). کن و از روی لطف و رحمت به حال ما توجهی کنهمراه ما  خدایا، بخشش خود را قلمرو فکری:

 کار: جناس ناهمسان )ناقص(  / یار، نظر کردن: کنایه از توجّه و عنایت قلمرو ادبی:

  .رسدفضل: لطف، توجه، رحمت، احسان که از خداوند می*  قلمرو زبانی:

 تویی خلّاق هر دانا و نادان       تویی رزاق هر پیدا و پنهان  -3

 (ودن خداآفریننده بو رزاق )آشکار و پنهان و آفرینندة همة موجودات هستی.  هایپدیده دهندة همةتو روزی قلمرو فکری:

ها و موجودات دان: تضاد و مجاز از همة موجودات )انسان/ دانا و نا تمام موجوداتپیدا و پنهان: تضاد و مجاز از  قلمرو ادبی:

 بهره از درک و شعور(بی

 فعل اِسنادی( / رزاق، خلاق: مسند) هستی« = تویی»در « ی»اق: آفریننده / دهنده / خلّرزاق: روزی*  قلمرو زبانی:

 منهان آشکارا، هم هم تویی        کام و زبانم ،زهی گویا ز تو -4

تمامِ  سخن گفتن و) چه خوش است که دهان و زبانم از لطف تو گویا شده و تمام ظاهر و باطن وجودم تو هستی. قلمرو فکری:

 (از خدا وجود انسان

 نهان: تضاد  ،انظیر / آشکار : مراعاتزبان ،کام، گـویا قلمرو ادبی:

خوشا، آفرین، شود. می گفته کسی تحسین و تشویق چیزی یا از شگفتی یا خشنودی اظهار هنگامزهی: *  لمرو زبانی:ق

 الیه )زبانِ من، نهانِ من( / آشکارا، نهان: مسنددر زبانم و نهانم: مضاف« م/ »کام: دهان * / گویا: گوینده، سخنگو / شگفتا 

 ررخسا ز برداری پرده حقیقت،        چو در وقت بهار آیی پدیدار -5

 (اوج آشکار شدن زیبایی خدا ،بهار). کنیچهرة خود را آشکار می حقیقتاًشوی، می ظاهرکه در فصل بهار وقتی قلمرو فکری:

 آراییواج «:ر»پرده برداشتن از چیزی: کنایه از آشکار کردن / تکرار  قلمرو ادبی:

کار عنوان فعل اِسنادی بهبه« شدن»به معنی « آمدن»شوی )در متون کهن، می پدیدار آیی: در معنای پدیدار قلمرو زبانی:

 رخسار: چهره / درستی حقیقت: حقیقتاً، به/ رفت( می
 

 

 
 

 

 اند و در امتحانات اهمیت بیشتری دارند.کتاب معنا شده ۀـنامواژه ها بیانگر این است که این لغات دردر کنار بعضی واژه * علامت
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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 فــارسی دهــم ۀدرسنـــامـــ               

 کخا سوی سازی هانقش عجایب        فروغ رویت اندازی سوی خاک -6

ا و گیاهان( در طبیعت به وجود هانگیزی )گُلاندازی و تصویرهای شگفتات را بر روی زمین میروشنایی چهره قلمرو فکری:

 (پرتو جمال الهی باعث زیبایی آفرینش)آوری. می

  ها و گیاهانها: استعاره از گلنقشخاک: مجاز از زمین /  قلمرو ادبی:

های عجایب )امروز ها: نقشعجایب نقشآور / عجایب: جمع عجیب، چیزهای شگفتفروغ: روشنایی، پرتو / *  قلمرو زبانی:

 سازی(: مضارع اخباری اندازی(، سازی )میفروغ: مفعول / اندازی )می/ / نقش: تصویر، شکل های عجیب( : نقشگوییممی

 ستا شمارهای بیاز آنش رنگ        ستا گل از شوق تو خندان در بهار -7

 (هاالهی سبب زیبایی پدیده شوق) های فراوان دارد.دلیل رنگشود به همین گل از اشتیاق تو در بهار شکوفا می قلمرو فکری:

آید، شمار درمیهای بیشکفته شدن /  علّت اینکه گل به رنگکنایه از و استعاره و  گل: تشخیصشدن خندان  قلمرو ادبی:

 نظیر : مراعاتگل، بهار، رنگ/ حُسنِ تعلیل شوق الهی است؛ این، یک علّت شاعرانه و خیالی است: آرایة 

 شمار: ترکیب وصفیهای بیرنگخندان: مسند / ل / گُ«: ش»مرجع ضمیر  قلمرو زبانی:

 جانِ جانی ،شکیقین دانم که بی       آنی   بیش از ،هر آن وصفی که گویم -8

. تردید تو جوهره و اصل هر جان هستیکه بی مطمئنماز آن هستی و  برترکه تو را توصیف کنم، تو هرگونه  :قلمرو فکری

 (اخد ناپذیر بودنِتوصیف)

 آن، جان: جناس ناهمسان )ناقص( قلمرو ادبی:

 شک: قیدسنادی( / بیهستی )فعل اِ= در آنی و جانی« ی» قلمرو زبانی:

 یخواه آنچه دانی، تو و دانی تو        الهی  ،دانمنمی ،دانمنمی -9

 انسان نسبت به خواست و مشیت خدا( )نادانی خواهی.دانی آنچه را که میدانم و تنها تو میخدایا، من چیزی نمی قلمرو فکری:

 دانم، دانی: تضاد نمی /  دانم و تو دانی: تکرارنمی قلمرو ادبی:

  بیت: شش جمله/  هر پنج فعل نیاز به مفعول دارند. /  آنچه: مفعول قلمرو زبانی:

 نیشابوری عطار نامه،الهی    

*********************** 
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 فــارسی دهــم ۀدرسنـــامـــ               

 یمیادبیات تعل کم:فصل ی
 یا اخلاقی رفتاری، مفهومی و موضوع استهنویسنده، خواست یا شاعر آنها در که خوانیممی را هاییمتن فصل، این در

 بهره نثر و شعر قالب در حکایت یا داستان از کار این برای کند؛ بازگو اندرز شیوۀبه را و پندآموز اجتماعی ایمسئله
 .گویندمی« تعلیمی دبیاتا»ادبی،  آثار گونهاین به است؛گرفته

 را بشری معارف از دانشی یا مذهب اخلاق، از حکمت، هاییموضوع تعلیم، و آموزش هدف با که است اثری تعلیمی، اثر
 ارائه بیشتر جذّابیت نمایشی با یا روایی صورتبه را ایمسئله تا باشند ادبی - تخیّلی توانندتعلیمی می آثار .کندمی بیان
شاهکارهای  از گیرند. بسیاریمی بهره نوجوان و کودک ادبیات و های درسیکتاب در ویژهبه ادبی، آثار گونهنای از دهند.

 .دارند تعلیمی جنبۀ طنز، آثار و برخی (.... و معنوی مثنوی بوستان، گلستان، دمنه، و کلیله نامه،ادبی )قابوس
 

 ********      هماهنگ کشوریسؤالات        *********

 

 نوبت عصر( – 1442خرداد )                               .                                          ذکر کنید« ادبیات تعلیمی»یک اثر در زمینۀ  -
 

 ******** پاسخنامه******** 

 قابوسنامه –مثنوی  –کلیله و دمنه  –بوستان  –گلستان  -
 

****************************************** 

 
 

 

g چشمه                                                       درس یکم                                                
 

 نما، تیزپازن، چهرهگشت یکی چشمه ز سنگی جدا        غلغله -1

 (بکی و خودنمایی چشمهچا)از سنگی جدا شد.  کنان، مغرورانه و شتابانای غُلغُلچشمه فکری:

فافیت چهره در آن نمایان است. / زلال، شفاف، آنچه از ش -2. دهدکنایه از خودنما، کسی که خود را نمایش می -1نما: چهره ادبی:

 و استعارهنمایی و تیزپایی چشمه: تشخیص چهره

 / جدا: مسند / مصراع دوم: قید / یکی چشمه: نهادبیت: یک جمله تیزرو /  تندرو،تیزپا: * غوغاکنان /  وشور زن: غلغله*  زبانی:

 گاه چو تیری که رود بر هدف      رزده کف، چون صدف گه به دهان، بَ -2

 .رفتسوی هدف میبه نند تیری، سریعما یو گاهشد آلود میکف دهانش وخروش[]براثرِ جوشمانند صدف  یگاهچشمه،  :فکری

 (خروشندگی و سرعت چشمه)

          چشمهمانند کردنِ  /سرعت بسیار تیر بر هدف رفتن: کنایه از  چو / خشمگین بودن: کنایه از هدهان برزدکف به  ادبی:

 / صدف، هدف: جناس ناهمسان )ناقص(و استعاره : تشخیص و صدف نسبت دادن دهان به چشمه: تشبیه / تیربه صدف و 

 : متمم ، تیرصدف  /مانندچو: حرف اضافه، به معنی  زبانی:

 ن و صحرا، منممنم        تاج سر گلبُ کتایمعرکه،  نیگفت: در -3

 (خودستایی و غرور) هستم.)طبیعت(  دشت باغ وسَرور مانند هستم. من این میدان، یگانه و بیچشمه گفت: در  فکری:

/ سرِ گلبن و صحرا:  سَروری داشتن، سبب افتخار بودن / مانند کردن چشمه به تاج: تشبیهتاجِ سر بودن: کنایه از  ادبی:

 تشخیص و استعاره 

 یکتا، تاج: مسند / سرخ گل بوتة ویژهبه گل، درخت یا بوته گلبُن:* /  نبرد جنگ، جای میدان معرکه:*   / درین: در این زبانی:
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 فــارسی دهــم ۀدرسنـــامـــ               

 بوسه زند بر سر و بر دوش من       چون بدَوم، سبزه در آغوش من  -4

 (غرور و خودستایی). زندگیرد و بر سر و دوش من بوسه میمن قرار میدر آغوش شوم، سبزه وقتی جاری می فکری:

و « آغوش و سر و دوش داشتن چشمه»، «دویدن چشمه» /  بوسه بر سر و دوش زدن: کنایه از ابراز محبت و علاقه  ادبی:

 راعات نظیر/ آغوش، سر، دوش: مبر، سر: جناس ناهمسان )ناقص( در،  /تشخیص و استعاره «:  بوسه زدنِ سبزه»

 ماه ببیند رخ خود را به من       چون بگشایم ز سر مو، شکن  -5

 /  انعکاس چهرۀ ماه در آبِ آرام) بیند.شوم(، ماه چهرة خود را در من میزنم )صاف و آرام میها را کنار میوقتی موج فکری:
 (خودستایی

به ماه نسبت « دیدن»و عمل « رخ»داشتن  /   عاره از موج آبمو: است / گشودن: کنایه از صاف و زلال شدن   شکن از مو ادبی:

  نظیرسر، مو، رخ: مراعات   / به چشمه: تشخیص و استعاره  « گشودن مو»داده شده و 

  زلف وخمپیچ :شکن*  زبانی:

 ابناکزو بدمد بس گهر ت       قطرۀ باران که درافتد به خاک   -6                                        

 (ارزشمندی و عظمت قطره)روید. از آن میهای زیبای فراوانی افتد، گلقطرة باران که بر زمین می فکری:

 از سبزه، گل و گیاه  )مجاز( خاک: مجاز از زمین / گهر: استعاره ادبی:

 مرجع ضمیر او: قطرة باران /  (قیدبسیار )بس: دمیدن: روییدن گیاه، سبز شدن/   ف گوهر، مروارید /گُهر: مخفّ زو: از او / زبانی:

 / گُهر تابناک: ترکیب وصفی

 درَبَ گریباناز خجلی سر به        درَمن، ره چو به پایان بَ در برِ -7

 (فخرفروشی/ تحقیر دیگران)اندازد. رسد، از شرمندگی سر را پایین میمی زمانی که در انتهای راهش به من فکری:

 بر، سر: جناس ناهمسان )ناقص(در، /  خاطرِ شرمگیری بهشرمنده شدن، گوشهکنایه از در اینجا[ ]سر به گریبان بردن:  ادبی:

  گریبان: یقهخَجِلی: شرمندگی، خجالت / / بَر: آغوش  زبانی:

 من صاحب پیرایه شد باغ ز       حامل سرمایه شد  ،من ابر ز - 8                                      

 (خودستایی غرور و) است.و گیاه( شده )گُلواسطة من دارای زیور و زینت باغ به دست آورده وران را از من به، باابر فکری:
 دار شدنِ ابر و صاحبِ پیرایه شدنِ باغ: تشخیص و استعارهسرمایه: استعاره از باران / پیرایه: استعاره از گل و گیاه / سرمایه ادبی:

 مسندهای اضافی در نقش ترکیبپیرایه:  صاحبِو  سرمایه / حاملِ زینت و زیورپیرایه: *  زبانی:

 کند از پرتو من زندگیمی        گل  به همه رنگ و برازندگی -9                                    

 (فخرفروشی و خودستایی). استخود را از روشناییِ وجود من گرفته زندگیو شایستگی،  تمام زیباییگل با  فکری:

 آراییواج«: گ»تکرار  / و استعاره  : تشخیص به گل« زندگی»نسبت دادن  ادبی:

 (نادرستگی )گی، زندهبرازندگی، زندگی )درست(؛ برازنده /   لیاقت شایستگی،برازندگی:  * زبانی:

 کیست کند با چو منی همسری؟       نیلوفریۀ ن این پرددر بُ -14

 (بینیخودبزرگ)کند. تواند با من برابری ، کسی نمیآسمان لاجوردی در زیر این فکری:

)هدف از .« کسی نیست»کیست؟ به معنی : مصراع دوم: پرسش انکاری پردة نیلوفری: استعاره از آسمان لاجوردی / * ادبی:

 این پرسش، انکار کردن وجود حریف است.(

 همسری: برابری، رقابت/   لاجوردی نیلوفر، رنگبه وفر،نیل به منسوب نسبی، صفت نیلوفری: * /   بُن: انتها، زیر زبانی:
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 چو کمی گشت دور أرفت و ز مبد        شده از غرورآن مست ،طزین نمَ -11

خود کمی دور شد،           و وقتی از محل شروعِ حرکت  بدین ترتیب، آن چشمة مست و مغرور به راه خود ادامه داد فکری:

 و مبدأ( اصل مستی از غرور، دوری از)

 / کمی: قید / دور: مسند / مبدأ: ابتدا، آغاز، محلّ شروع ترتیب  نمط: بدین زین روش، طریقه؛ نمط:*  زبانی:
 

 

 ایهسهمگنی، نادره جوشند        ایدید یکی بحر خروشنده -12

 (دریا و خروشندگی نظیریترسناکی، بی) مانند دید.وخروشی بیناگهان دریایی خروشان و ترسناک با جوش فکری:

 /     )بهره، نصیب، برای(با بهر آوا هم: )دریا(بحر سهمگن: مخفف سهمگین، ترسناک  /   آور / شگفت همتا،بی :نادره*  زبانی:

 حیات، حیاط –: ثواب، صواب از نظر نوشتار متفاوت هستند؛ مثال کلماتی که از لحاظ تلفظ یکسان اما :آواهم
 

 

 ردَهرهشده زَ دیده سیه کرده،        فلک کرده کر نعره برآورده، - 13

 شده بود. بسیار ترسناکو  آلود داشتخشم نگاه کرده بود.آسمان را کر که با فریادش گوش کشید طوریدریا فریاد می :فکری

 (و ترسناکی دریا خروشندگی، شکوه)

، نگاه کردن از دیده سیاه کردن: کنایه از خشمگین شدن/  کنایه از صدای بسیار بلنداغراق و فلک:  ]گوشِ[ کر کردنِ  ادبی:

کر شدن فلک و دیده داشتن دریا و نعره برآوردن آن: /  انگیز شدن، هراسدر شدن: کنایه از ترسناک شدنزَهره/  روی خشم

 آراییواج«: ر»تشخیص و استعاره / تکرار 

، کیسة زرداب؛ در گذشته معتقد بودند که ترس شدید صفرا یسةفلک: آسمان / زَهره: ک / کشیدن : فریاد برآوردن نعره زبانی:

 در هر چهار جمله به قرینة معنایی« بود»)صفت فاعلی( / حذف فعل  درندهر: زهرهدَهرهزَ  / شود.سبب ترکیدن زَهره می
 
 

 یله ،داده تنش بر تن ساحل        مانند یکی زلزله راست به -14

 (ها به ساحلبرخورد موج گی ودخروشن)بود.  ی تنش را بر تن ساحل تکیه دادهادریا درست مانند زلزله فکری:

 و استعاره : تشخیص، تن دریا/ تن ساحل به()مشبه(، زلزله )مشبهدریا تشبیه:  ادبی:

  الیه و مرجع آن، دریامضاف«: ش» /  دادن دادن: تکیه یلهیله: رها، آزاد؛ * / )قید( راست: عیناً، درست  زبانی:
 
 

 دریا بدید ۀوان همه هنگام        کوچک چو به آنجا رسید ۀچشم -15

 ... دریا را دید، فریاد و غوغایهمه  وقتی چشمة کوچک به آنجا رسید و آن فکری:

 آمیزی )حس بینایی+ حس شنوایی(/ دیدنِ هنگامه: حس و استعاره به چشمه: تشخیص «دیدن»نسبت دادن  ادبی:

 / هنگامه: مفعولشلوغی  دادوفریاد، غوغا،هنگامه:  *وان: و آن  /   زبانی:
 

 خویشتن از حادثه برتر کشد         قدم درکشد ،خواست کزان ورطه -16

 (نشینی کردن/ تلاش برای نجاتترسیدن و عقب) دهد. دوری کند و  خود را از حادثه نجاتمهلکه  خواست که از آن فکری:
 نشینی کردن / برتر کشیدن: در جای بالاتری قرار گرفتن، در اینجا: کنایه از نجات دادنردن، عقبقدم درکشیدن: کنایه از دوری ک ادبی:

  / گرفتاری مهلکه، گودال، گرداب،وَرطه: *  مخفف که از آن / کزان:  زبانی:

  بلند شد(، )برخاستبا خاست آوا هم خواست )طلبید، خواهش، اراده(: 
  

    سخنی، گوش ماندکز همه شیرین         ه و خاموش ماندلیک چنان خیر  -17            
                   (                                                                                        سکوت از سرِ حیرت و درماندگی)سخنی مشغول گوش دادن به صدای دریا شد. همه خوشبا آنکه  شداما چنان حیران و ساکت  فکری:

  سخن بودنآمیزی و کنایه از خوشسخنی: حسشیرین ادبی:

 نیما یوشیج )علی اسفندیاری(               چنان: قیدفرومانده /  حیران، سرگشته، خیره:*  /   کز: مخفف که از / لیک: اما زبانی:
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                fgfggfg                    پژوهیکارگاه متن                       fgfggfg    
 

قلمرو زبانی     qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq 

 .کنید مقایسه آنها امروزی معادل با را شدههای مشخّصواژه معنای -1

 همسری؟ منی چو با کند کیست نیلوفری/ پردۀ این بن در

 است.« زناشویی، ازدواج»نای و امروزه به مع« رقابت، برابری»همسری: در این بیت  به معنای  

     یله ساحل، تن بر تنش زلزله / داده یکی مانند به راست

 است.« متضاد دروغطرف راست، مستقیم، »و امروزه به معنای « عیناً، درست»راست: در این بیت  به معنای  
 

 .کنید مرتّب فارسی، زبان در جمله اجزای ترتیب اساس بر را زیر بیت -2

 تیزپا نما،چهره زن،غلغله  جدا  / سنگی ز هچشم یکی گشت

 گشت. جدا سنگیاز  نما و تیزپازن، چهرهغلغله (ایچشمه) چشمهیکی 
 / متمم/ مسند/ فعلقید                                            نهاد              

قلمرو ادبی     qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq 

 کنید. بررسی ادبی هایآرایه نظراز را یرز هایبیت از هریک -1

 من به را خود رخ ببیند ماه        شکن مو، سر ز بگشایم چون

به ماه نسبت داده « دیدن»و عمل « رخ»داشتن  /   مو: استعاره از موج آب / گشودن: کنایه از صاف و زلال شدن   شکن از مو

 نظیرمو، رخ: مراعات  سر، / به چشمه: تشخیص و استعاره « گشودن مو»شده و 

 هدف بر رود که تیری چو گاه        صدف  چون کف، زده بر دهان، به گه

صدف و چشمه به مانند کردنِ  /سرعت بسیار تیر بر هدف رفتن: کنایه از  چو / خشمگین بودن: کنایه از هکف به دهان برزد

 صدف، هدف: جناس ناهمسان )ناقص( /و استعاره : تشخیص و صدف نسبت دادن دهان به چشمه: تشبیه / تیر
 

 نماد چه کسانی است؟« چشمه»با توجه به شعر نیما،  -2

  های مغرور و خودشیفتهنماد انسان

  

 زیـآمیحس
 

 گویند.می «آمیزیحس»را  کلام در ،))انتزاعی ذهنی ایپدیده با حس یک یا و حس چند یا دو آمیختن -3
 است. گفته سخن «حرف بودن روشن»از  سپهری نمونه، این در: «بود. روشن نچم تکّه یک مثل هایمحرف»نمونه: 

 استآمیخته باهم را شنوایی و بینایی حسّ  دو مصراع، این در شاعر است. «شنیدنی« حرف و «دیدنی»امری  «بودن روشن»
 .بیابید نیما سرودۀ در را ادبی آرایۀ این کاربرد از ای* نمونه

 سخن: شنوایی( +)شیرین: چشایی سخنی گوش ماند.شیرین کز همه سخنی در مصراع:شیرین 
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 استعـاره -ازـجمَ  
 

 معنای به و «حقیقت»واژه،  حقیقی معنای رود. به کاربه غیرحقیقی معنای یا و حقیقی معنای در دارد امکان واژه هر -4
 رسد.می ذهن به واژه یک از که است ییمعنا ترینرایج و حقیقت، اوّلین .گویندمی «جازمَ »آن،  غیرحقیقی

 ارتباط غیرحقیقی واژه، معنای و حقیقی معنای میان آنکه شرط غیرحقیقی؛ به معنی در است ایواژه رفتن کاربه ،«مجاز»
 باشد؛ برقرار پیوندی و
 )سعدی(     گوش  دیوار، پس   در نباشد تا دار /  هوش گویی، آنچه دیوار پشت :مثال 

 بشنود. های تو راچین حرفباش مبادا انسان جاسوس و سخن گویی، مواظبت دیوار آنچه را که میمعنی: در پش
 بیاید؛ دیوار تواند در پس  نمی و است «حقیقت»معنا،  این در و است شنوایی اندام «گوش» دانید،می که طورهمان

 .دارد دتأکی «چینسخن انسان  »، یعنی «گوش» مجازی مفهوم به بیت این در شاعر 
 

   :نمایید توجهّ زیر بیت دو به اکنون

 )سعدی(           جاست آن تفرّج ،تویی که هرجا  نیست / بوستان و باغ سر   را * ما
 باشی، گشایش  خاطر  ما از غم و اندوه، آنجاست.ستان را نداریم؛ هرجا که تو معنی: ما قصد رفتن به باغ و بو

 .است «اندیشه»و جایگاه  محل «سر» .استرفته کاربه «اندیشه و قصد» جازیم مفهوم در «سر» واژۀ این بیت در
 )حافظ(      بود تو جادوی نرگس جهان انگیزفتنه نداشت  /  هیچ خبر عشق شر و شور * عالَم از
 چه در جهان فتنه و آشوب برپا کرد، چشم افسونگر تو بود.خبر بود؛ آنجهان از شور عشق بی معنی:

   هم به را چشم و نرگس که گل آنچه است. «چشم»یعنی غیرحقیقی، معنایی نرگس، ۀواژ  از شاعر مقصود ،بیت این در
 .است دو آن میان «شباهت»رود،  کاربه دیگری جایبه یکی تا دهدمی اجازه و پیونددمی
 خواهید شد. گویند؛ در درس پنجم، با آن بیشتر آشنامی« ستعارها»به این نوع مجاز، در اصطلاح ادبی  

  بنویسید. را هریک مفهوم و بیابید  مجاز نمونه دو درس، این شعر * در

 گهر: مجاز از سبزه، گل و گیاه /  خاک: مجاز از زمین

 قلمرو فکری     qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq 

 شد؟ ایجاد «چشمه»تفکّر نحوۀ و نگرش در تغییری چه دریا، به رسیدن از پس -1

 و ساکت شد.  خود پی برد ریا و ناچیز بودنِبه عظمت د
 

 «درزهره شده کرده، سیه کرده کر / دیده فلک برآورده، نعره».      بنویسید روان نثر به را زیر بیت مفهوم و معنی -2

 .شده بود بسیار ترسناکو  آلود داشتخشم نگاه کرده بود.آسمان را کر که با فریادش گوش کشید طوریدریا فریاد می

 (و ترسناکی دریا خروشندگی، شکوه)
 

 .کنید مقایسه نیما شعر با را آن محتوای است، سعدی از زیر سرودۀ - 3

 بدید دریا پهنای چو شد خجل        چکید ابری ز باران قطره یکی

 )تواضع و فروتنی( دریا را دید، شرمنده شد. بزرگیقطرة بارانی از ابری چکید. وقتی 

  شخیص و استعارهخجل شدن قطره: ت 

 نیستم من که حقّا هست او گر        کیستم؟  من دریاست که جایی که

                  )تواضع و فروتنی( من وجود ندارم.  که  وجود دارد من کسی نیستم؛ اگر او وجود دارد، حقیقتاً که دریا گفت: جایی

 روریدپ جان به کنارش در صدف       بدید  حقارت چشم به را خود چو

 آن را در آغوش گرفت و با جان و دل پرورش داد. ،شمار آورد، صدفقطره چون خود را کوچک و ناچیز به آن
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 شد هست تا کوفت نیستی دَرِ       شد  پست کاو یافت آن از بلندی

داشت، هستی و عزت و فروتنی کرد و چون خود را  ناچیز پن کوچک دیدقطرة باران بدان سبب بزرگی و مقام یافت که خود را 

 فت. )تواضع و فروتنی، سبب سربلندی(یا

   نیستی و هست: تضاد /  هست و پست: جناس ناهمسان )ناقص( –بلندی و پست 

 مایة هردو نکوهش غرور و تکبر است، سعدی با ستایش تواضع و نیما با نکوهش خودپسندی.درون -

رسد و به عظمت دریا و داند اما وقتی به دریا میها میبرتر از همة پدیدهکه خود را چناندر شعر نیما، چشمه مغرور است، آن 

ای جز سکوت ندارد. اما در شعر سعدی، قطرة باران با تواضع و فروتنی در درون صدف جا برد چارهناچیز بودنِ خود پی می

 رسد(شود. )به مقام ارزشمندی میگیرد و تبدیل به مروارید میمی
 

 .بیاورید دلیل خود انتخاب دریا( باشید؟ برای نیما )چشمه، شعر هایشخصیت از یککدام جای دارید دوست  -4

 است.   نماد بزرگی و عظمت دریا، چون  

 

************************* 

 
 ********      هماهنگ کشوریسؤالات        *********

 
 

 نوبت عصر( – 1442)خرداد                                                          آرایۀ درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.           -1

 زو بدمد بس گهر تابناک )استعاره / جناس(           قطرۀ باران که درافتد به خاک 

 

 (1442)شهریور                       املای درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.                                                      -2

    خویشتن از حادثه برتر کشد             قدم درکشد ،کزان ورطه / خاست( خواست) 

      
 
  

                                                                                                                                                                                                         ******** پاسخنامه********                                                           

 خواست -2       استعاره – 1
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